
   محسن منصوري:
تمجيد رهبر معظللم انقللاب از عملكرد 
دو ساله دولت سلليزدهم، مدال افتخاري 
ارزشمند براي خدمتگزاران مردم در هفته 
دولت بللود. متعهد به تاش بيشللتر براي 
تحقق مطالبللات و دغدغه هللاي معظم له 
به خصللوص در حوزه هللاي اقتصللادي و 

معيشتي هستيم، ان شاءالله. 
    سيدمحمد حسيني:

ابللراز رضايللت و تمجيد امللام خامنه اي از 
عملكرد  دولللت مردمي آيت الله رئيسللي 
با ارزش ترين مللدال افتخار بللراي اعضاي 
سختكوش دولت است كه در ادامه راه با عزم 
راسخ، همت بلند، احساس مسئوليت بيشتر 
و با اسم رمز كسللب رضاي الهي در خدمت 

ملت شريف ايران باشند. 
   علي جعفري:

 همه وظيفه دارند به دولت آقاي رئيسي كه 
مدال افتخار تمجيد رهبري به سينه دارد، 
كمك كنند. از طرف ديگر ما هم نبايد پشت 
سر رهبري قايم شويم و منتقدان دولت را 
مخالف رهبري خطاب كنيللم. از آقا هزينه 
نكنيم و خودمان را هزينلله آقا كنيم و اين 
تعريف را نشان از مسئوليت بيشتر بدانيم، 

نه مصونيت. 
   محمدصادق اسلامي:

حمايت و تمجيد رهبللر عزيزمان از دولت 
و رئيس جمهللور محتللرم آقاي رئيسللي 
نشان دهنده اين است كه دولت با برنامه و 
هدفمند حركت مي كند و اين مايه اميدواري 
دلسوزان نظام است، همه بايد حمايت كنيم، 
هر چند تعداد معدودي از مديران ارشد نيز 
بايد فعاليت خللود را بر مبناي شللعارهاي 

دولت خدمتگزار قرار دهند.

   كمال لطفي:
در مكتللب آيللت الله رئيسللي از »تمجيد 
بي سللابقه« رهبر معظم انقاب به عنوان 
»حصللن« بللراي سللركوب منتقللدان 
سوءاسللتفاده نمي شللود، بلكه اين سلليد 
شللريف از اين »حُسللن دولت« براي در 
كللردن خسللتگي دو سللال آواربللرداري 
شللبانه روز بهره گرفته و مسئوليت خود را 
براي روسفيدي بيشتر در محضر امام امت 

سنگين تر مي داند .
    حميد مقدم:

رهبر معظم انقاب: »از همه دولت ها حمايت 
كردم اما از اين دولت عاوه بر حمايت، تمجيد 
مي كنم«،  دلم مي خواست جاي  رئيسي بودم 

و حسش رو موقع شنيدن اين جمله از زبان 
نايب امام زمان)عج( درك مي كردم. 

    سيدپويان حسين پور:
بريده بريده خواندن و تحليل كردن بيانات 
رهبري، خطاي محاسباتي ايجاد مي كند، 
بيانللات آقللا يك كل منسللجم اسللت كه 
بخش هاي مختلفش، باهللم ارتباط دارند، 
يعني تمجيد ديروز از دولت در كنار تأكيد بر 
حل مشكات معيشتي معنا پيدا مي كند و 
هر دوي اينها در كنار نقد به اوضاع رسانه اي 

دولت موضوعيت دارد. 
   سيدياسر جبرائيلي:

تمجيللد بي سللابقه رهبر حكيللم انقاب 
اسامي از دولت سيزدهم بالاخص شخص 

رئيس جمهور، تكليف سنگيني را بر دوش 
نيروهاي انقابي نهاد. همه نيروهاي ولايي 
ضمن اينكه واجب است با تمام توان دولت 
را ياري كنند، بايد از هر موضع و اقدامي كه 
در روند خدمت رسللاني دولت اخال ايجاد 

مي كند، پرهيز كنند. 
    م. قنواتي:

حضرت آقا ضمن تمجيللد از فعاليت هاي 
دولللت توصيه هايي نيللز داشللتند مانند 
كارآمدسازي فعاليت هاي رسانه اي. ايشان 
فرمودند زبللان دولت در بيللان آنچه انجام 
گرفته زبان رسايي نيست و اتفاقات خوب در 
ذهن مردم منعكس نشده است. رونوشت به 

كل تيم اطاع رساني دولت. 

تمجیدی که مسئولیت می آورد نه مصونیت
واكنش كاربران شبكه هاي اجتماعي به تمجيد رهبر معظم انقلاب از دولت سيزدهم

رهبر معظم انقلاب در ديدار با دولت سيزدهم بيان داشتند: »از همه دولت ها حمايت كردم اما از 
اين دولت علاوه بر حمايت، تمجيد مي كنم«، اين فراز مورد توجه كاربران شبكه هاي اجتماعي قرار 
گرفت و آنها نيز در توئيت هايي از خدمات دولت سيزدهم در دو سال گذشته و دلايل تمجيد رهبر 
معظم انقلاب نوشتند. كاربران البته اذعان داشتند اين تمجيد نبايد موجب آن شود كه دولتمردان 

فعاليت هاي خودشان را براي حل مشكلات مردم كافي بدانند. فعالان شبكه هاي اجتماعي همچنين 
در خصوص لزوم كار رسانه اي بيشتر دولت براي اطلاع رساني خدماتش نوشتند. برخي دولتمردان 
فعال در توئيتر نيز از فرمايش رهبر معظم انقلاب قدرداني كردند و خود را مكلف بر انجام نقطه نظرات 
ايشان و جبران كاستي ها دانستند. در ادامه بخش هايي از واكنش هاي كاربران را مرور كرده ايم. 

اين صفحه پيام ه�ا،  متن ها، عكس نوش�ت ها و خبرهاي كوتاه 
منتشر شده در فضاي مجازي را بازنشر می دهد. تلاش بر اين 
اس�ت كه ديدگاه ها و نظرات كاربران انديش�مند ش�بكه های 

اجتماعی در عرصه مكتوب هم ديده شود.

 لزوم همراهي خودسازي 
و جامعه سازي

استاد شهيد مرتضي مطهري)ره(:
با كمال تأسللف الان در اجتماع ما اكثر آنهايى كه شللور اسامى 
دارند، دو دسته هستند: يك دسته... اسام براى اينها عبارت است 
از ذكر، دعا، نافله خواندن، زيارت رفتن و زيارت عاشورا خواندن؛ 
اصاً كارى به دنيا ندارند، كارى به زندگى ندارند، كارى به مقررات 
اجتماعى اسللام ندارند، كارى به اصول و اركان اسللام ندارند، 
كارى به تربيت اسللام ندارند، به هيچ چيز اساسللاً كارى ندارند. 
عكس العمل كندروى اينها اين اسللت كه يك طبقه ديگرى پيدا 
شده از تندروها كه واقعاً به مسائل اجتماعى اسام اهميت مى دهند 
و حساسيت هم نشان مى دهند. اين جور اشخاص از اين نظر خيلى 
هم باارزش هستند، ولى برخى از همين ها را من گاهى ديده ام كه 
مثاً مستطيع شده است اما به حج نمى رود... به نمازش اهميت 

نمى دهد، به اينكه در مسائل بايد تقليد كرد اهميت نمى دهد... 
...يك نفر مسلمان، هم بايد يك رابطه دائم و ثابت ميان او و خداى 
خودش برقرار باشد و هم بايد يك رابطه ثابت و دائم ميان او و جامعه 
خودش برقرار باشللد. بدون عبادت، ذكر و ياد خدا، مناجات با حق، 
حضور قلب، نماز و روزه نمى شود يك جامعه اسامى ساخت و حتى 
خود انسان سالم نمى ماند و همچنين بدون يك اجتماع صالح و يك 
محيط سللالم، بدون امربه معروف و نهى از منكر، بدون رسيدگى و 

تعاطف و تراحم ميان افراد مسلمان، نمى شود عابد خوبى بود. 
منبع: كانال رسمي »بنياد شهيد مطهري« در تلگرام به استناد كتاب 

آزادي معنوي، ص۸۰

   آیينه نفس

از اردوهاي جهادي تا پياده روي اربعين

الهام عابديني در توئيتي نوشللت: ديروز خوندم مردم »هال اشتات« اتريش اينقدر از حضور 
پرتعداد گردشگران خسته شللدن كه ورودي شهر رو بسللتن. در ژاپن هم چند ساليه كلمه 
مفهومي »كانكو كوگاي« به معناي »آلودگي گردشگري« خيلي استفاده ميشه. ميگن يكي از 

دلايل مهم اين اتفاق، نقش اينستاگرامه كه مقصد رو بيش از حد خلوت  و زيبا نشون ميده.

اسماعيل آذري در توئيتي نوشت: تا زماني كه ساختار معيوب است، افراد درون ساختار را 
شماتت نمي كنم. وقتي معلم طبق معيار انتخاب نمي شود، من دانش آموز را به خاطر سطح 
سواد و مهارتش سرزنش نمي كنم. وقتي براي معلم كارگاه هاي آموزشي علمي و كاربردي 

برگزار نمي كنند، معلم را سرزنش نمي كنم. آموزش و پرورش ما نياز به بازسازي دارد. 

سللينا كلهر طي يادداشللتي بيان داشللت: 
مي پرسند چرا نيروهاي مذهبي جامعه خسته 
نمي شوند؟ هر چه شرايط سخت تر مي شود، 
انگيزه هاي شان بيشتر مي شود و هر چه بيشتر 
تحت فشار قرار مي گيرند، مقاومت شان بيشتر 
مي شللود؟ اين نيرو از كجا مي آيللد؟ نيروي 
دوم خرداد و ۱۸خرداد تمام شد، جنبش سبز 
و ززآ هم به سرعت مضمحل شدند اما در اين 
سو زخم و شكاف ها ترميم و نيروي مذهبي 

منسجم و پويا مانده است. چگونه؟
مطابق نظريلله ابن خلدون امللت حزب الله و 
گروه هاي مذهبي جامعه كه سرمايه هاي اصلي 
نظام جمهوري اسامي و حاميان و مدافعان 
خستگي ناپذيرش هستند، همزمان با افزايش 
فرايند شهرنشيني و رفاه مادي شان بايد نيرو 
و توان حمايتگري خود را از دست مي دادند و 
به اصطاح ابن خلدوني عصبيت آنها فروكش 
و در نتيجه انگيزه هاي آنها براي جانفشاني و 
ايثار گري براي آرمان هاي نظام سياسي افول 

مى كرد و در نهايت از بين مي رفت. 
عجيب آنكلله ابن خلدون مدت زمللان افول 
خلق وخوي هاي ايثارگرايانلله و حمايتي را 
يك نسللل با زمان ۴۰سللال مي داند. بعد از 
۴۰سال نسل دوم از جهت روحيه، انگيزه و 
خلق وخو تحت تأثير شهرنشيني و رفاه مادي 
قرار گرفته و عصبيت آنها فروكش كرده است 
و در نسل سوم به طور كامل از بين مي رود و 
نسل چهارم، نسل سقوط و اضمحال است. 
به اين ترتيب عمر تمدني دولت ها در انديشه 
ابن خلدوني ۱۲۰سال بوده و فرايند سقوط و 
افول حاميان و هواداران اصلي از ۴۰سالگي 

شروع مي شود. 

بديهي است نظريه ابن خلدون درباره حاميان 
اصلي يك نظام سياسي است نه عموم جامعه، 
بنابراين نقطه تمركز او تحولاتي است كه در 
روحيه و خلق وخوي حاميان ايجاد مي شود. 

اگر با چنين چشللم اندازي به حاميان اصلي 
انقاب اسامي و جمهوري اسامي نگاه كنيم 
و با در نظر داشللتن ريزش ها و جدايي هايي 
كه در بخشللي از حاميللان و هللوداران نظام 
)اصاح طلبان ( بسلليار پيش تر از ۴۰سالگي 
رخ داده است، بدنه اصلي حاميان نظام نه تنها 
روح عصبيت خود را از دست نداده است بلكه 
برخاف پيش بيني هاي ابن خلدون، نيروي 
عصبيت آنها قدرتمند تر شللده و در مقياس 

منطقه اي و جهاني تكثير شده است. 
براي اثبات اين مدعا مي توان به پديده نوظهور 
مدافعان حرم، شكل گيري جريان مقاومت در 
منطقه و حضور و واكنش بسيار مؤثر در جريان 
آشوب هاي ادواري سال هاي اخير اشاره كرد. 

اگر اين برداشت درسللت باشد، اكنون سؤال 
اين اسللت كه چه رفتار يا رخدادهايي باعث 
اين فرايند شده و مانع افول و اضمحال روح 
عصبيت نيروهاي مذهبي جامعه شده است؟

ابن خلدون در پاسللخ به علل و عوامل تقويت 
يللا تضعيللف عصبيت يللك گللروه، ديدگاه 
جبرگرايانه اي دارد و شلليوه زندگي و محيط 
را مهم ترين منبللع بازتوليد و حفظ عصبيت 
در گروه مي دانللد. هر چه محيط و شللرايط 
زندگي نامساعدتر و سخت تر باشد، عصبيت 
در ميان گروه بيشتر مي شود، در نتيجه قبايل 
بدوي صحراگرد بيشللترين ميزان عصبيت 
را دارند و شهرنشللين هاي شللهرهاي بزرگ 
كمترين ميللزان را. زماني كلله قبايل بدوي 
با سللرنگون كردن دولت در شللهرها ساكن 
مي شوند، نيروي عصبيت آنها تحليل مي رود 

و در يك بازه زماني۴۰ساله افول مي كند. 
همان طور كه گفته شد با منطق ابن خلدون 

بايد نيروي عصبيت گروه هاي مذهبي نيز افول 
مي كرد اما چرا چنين نشده است؟ پاسخ را بايد 
در رواج زندگي جهادي در ميان اين گروه ها 
جست وجو كرد. اردوهاي جهادي، راهيان نور، 
پياده روي اربعين، اردوهاي پيشرفت و زيست 
اردويي و هيئتي باعث نگهداشت اين گروه ها 
در شللرايط و محيط زندگي سخت در عين 
زندگي شهري شده است. زندگي جهادي و 
حضور مداوم و فعال در مناطق محروم و تجربه 
مداوم مناسك هاي جمعي ديني كه معمولاً در 
مناطق بياباني و با شرايط بسيار سخت زندگي 
همراه است، منبع بي پايان و تمام نشدني حفظ 
و بازتوليد روح جمعي ياريگري و تعاون و در 
يك كلمه عصبيت در ميان اين گروه اسللت. 
تداوم استفاده از مفاهيم برادر و خواهر در ميان 
اين گروه نشانه ديگري از پويايي و حيات روح 

برادري و همياري است. 
فرهنگ زندگي جهادي باعث شللده اسللت 
ارتباط و حضور در شرايط سخت و محيط هاي 
نامسللاعد زندگي براي گروه هللاي مذهبي 
گسسته نشود و در نتيجه نيروهاي كاهنده 
زندگي شللهري با نيروهاي افزاينده زندگي 
جهادي جبران شللود. پياده روي اربعين چه 
در سال هايي كه در سرماي سخت زمستان 
در بيابان هللاي بين شللهرهاي كربا و نجف 
انجام مي شللد، چه اين روزها كه در گرماي 
طاقت فرسا انجام مي شود، يكي از همان منابع 
بزرگ بازتوليدكننده روحيه ايثارگري و تعاون 
شيعيان جهان و جريان مذهبي جامعه ايران 
است كه در كنار بهره هاي ديگري كه به اين 
جمع مي رساند، نيروي عصبيت آنها را حفظ و 

بازتوليد مي كند. 

آلودگی گردشگری! آموزش وپرورش نياز به بازسازي دارد

ريشه »تمرهندي« در كجاست؟
حسللين جاويد در كانال تلگرامي خود 
نوشت: »تمرهند« درختي است بومي 
آفريقا و سپس تر هندوستان. ميوه اش 
كه با همين نام »تمرهنللدي« خوانده 
مي شود، در غاف درازي قرار مى گيرد  و 
ترش مزه است و از ديرباز خواص دارويي 
هم براي آن متصور بوده اند.  اين درخت 
و ميللوه را »امللله«، »املللي« »انبله«، 
»خبجلله«، »خرمللاي گجراتللي« و 

»خرماي هندي« نيز ناميده اند. 
برخي پنداشته اند »تمرهندي« با واژه  فرانسللوي »تمبر« در ارتباط است و بر اثر همنشيني 
همخوان هاي »م« و »ب« به  شكل »تمر« درآمده، در حالي  كه در واقع اين »تمر« واژه اي عربي 
به معني »خرما« است و كل واحد معنايي يعني »خرماي هندي«. اين همان جزئي است كه در 

معادل هاي Tamarind و Tamarindus indica  ديده مي شود. 
بنا بر آنچه گفته شد، نام درست اين درخت و ميوه  آن »تمرهندي« است )و نه »تمبر هندي« 
يا »تمبرهندي«( و بين »تمر« و »هندي« نيز نياز به فاصله نداريم و نوشللتن آن به  صورت 

»تمر هندي« نادرست است. 
»ديگر ملينات كه به آنها توان داد، تمرهندي اسللت، مع الجلنجبين و ترنجبين مع گاب.« 

)مفرح القلوب، ارزاني(
»عبدالله گويد كه چون اظفار من طولي پيدا كرد، مأمون چيزي مانند تمرهندي به من داد.« 

)حبيب  السير، خواندمير(
»تمرهندي: نيك است صفرا را و سرد است.« )فرخ نامه، جمالي يزدي(

مسئول بعدي » CNN« چه كسي خواهد بود؟
كانال تلگرامي »ژئوپلوتيك رسانه« 
نوشت: روزنامه نيويورك تايمز اعام 
كرد انتظار مي رود مارك تامپسون به 
 CNN عنوان مسئول بعدي شبكه
انتخاب شود. تامپسون كه به احياي 
روزنامه نيويورك تايمز كمك زيادي 
كرده بود، قرار اسللت در شللرايطي 
 CNN حسللاس بللراي شللبكه
مسللئوليت را بر عهده بگيرد. مارك تامپسون 66ساله، با تجربه بيشللتري نسبت به ليخت، 
تهيه كننده سابق برنامه صبحگاهي و آخر شب CNN، به اين شبكه مي پيوندد. تامپسون در 
سال۱979 به عنوان كارآموز در بي بي سي شروع به كار كرد و در سال۲۰۰۴ به سمت مديركلي 
ارتقا يافت. او در سال۲۰۱۲ به عنوان مدير اجرايي روزنامه نيويورك تايمز انتخاب شد و در ميان 
گروهي از مديران بود كه اين سازمان را از نظر مالي با گسترش تجارت اشتراك ديجيتال احيا 
كردند. شبكه CNN يكي از سازمان هاي خبري برجسته جهان است كه در ۱۸ماه گذشته 
تحت تأثير يكسري بحران هاي تمام نشدني قرار گرفته است. رتبه بندي و سود مالي اين شبكه 
به شدت كاهش يافته اسللت و شللبكه همچنان از دوره تصدي كريس ليخت به  عنوان مدير 

اجرايي كه در ماه ژوئن به دليل كاهش روحيه كاركنان خاتمه يافت، در حال فروپاشي است.

كافي است براي خودش وقت بگذارد
زهره برزگر در كانال خود در پيام رسان 
ايتا نوشت: »باستر مون« صاحب يك 
سالن اجراي موسلليقي و در آرزوي 
پيشللرفته. مي خللواد كاري كنلله 
كارسللتان. تمام تيرهاي قبلي ش به 
سللنگ خورده و آخريللن كاري كه 
انجام ميللده، باعث تخريب سللالن 
موسيقي و نابودي همه سرمايه اش 
ميشه. اين كوالا شللروع مي كنه به 
شسللتن ماشللين هاي مللردم. بدن 
روي  مي كشلله  رو  پشللمالوش 
شيشه هاي اتومبيل ها تا تميز بشن. 
باستر مون نااميده. هيچ آينده اي نداره. كاماً شكست خورده و نابود شده. باسترمون شباهت 
عجيبي داره به كسي كه خوب مي شناسيمش. اغلب آدم ها فقط تصاوير موفقيت رو مي بينن 
و سال ها تاش و شكست و تاش و شكست براشللون بي اهميته. هيچ كس حواسش نيست 
چقدر »نه« شنيدي، چقدر دست رد به سينه ات زدن، چقدر كم آوردي، چقدر گفتي ديگه 
ادامه نميدم، اما باز هم از صفر و حتي زير صفر شروع كردي. مثل باستر كه بالاخره دوباره شروع 
مي كنه. مثل باستر كه موفق ميشه. فقط كافيه براي خودش وقت بذاره و رؤياها و ترس هاش 
رو بشناسه و سالن موسيقي اش رو ترميم كنه... باستر خيلي آشناست، من باستر رو مي شناسم. 

داره به شما اشاره مي كنه. 

 مانيفست اخلاقي دولت سيزدهم
 چرا »رئيسي« نه احمدي نژاد و نه روحاني؟

علي نادري نوشت: به نظرم نقطه ثقل 
تمجيد رهبر معظم انقاب از عملكرد 
دولت، در كنار حمايت هميشللگي 
ايشللان از دولت هللا ايللن تعبير بود 
»بعضي از دولت ها طبيعت شان اين 
اسللت كلله فللردا را قربانللي امروز 
مي كنند، اين دولت اين كار را نكرد«؛ 
دولتي كه سللرمايه هاي اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي كشور را براي خود »مصرف« نمي كند. 
در توضيح اين نكته، شللايد ويدئوي كوتاه ]پاسخ آيت الله رئيسللي به خبرنگار روزنامه شرق[ 
بهترين تقدير از مانيفست سياسي رئيسي باشد. رئيسي نه احمدي نژاد است نه روحاني و نه 
مي خواهد احمدي نژاد باشد و نه روحاني. او رونق دكان سياست را در غيريت سازي سياسي، 
اجتماعي و فرهنگي نمي بيند. ايللن را در مناظره هللاي دو دوره انتخاباتش هم ديده ايم. اهل 
متلك پراكني نيست و شايد همين حرص دوستانش را هم درمي آورد كه چرا مانند اسافش 
كنايه سياسللي نمي زند تا مدتي فضا مشغول باشد، اما آنچه در اين سللال ها فهم كرده ام اين 
است كه او نمي خواهد چنين باشد. رئيسي سبك سياست ورزي اش  را از مسيري غير از مسير 
دوگانه سازي هاي رايج انتخاب كرده است. اينكه چرا اينگونه است هم برمي گردد به پيشينه اش 
در امر قضاوت. رئيسي قاضي است و در قضاوت آموخته كه ميان دعواي دو طرف خوب بشنود، 
جانبداري نكند و بر اساس قانون و عدالت حكم كند. اين حكم ممكن است به سود يك طرف و 

به زيان طرف ديگر باشد، اما مهم آن است كه عادلانه باشد و غيرجانبدارانه. 
اساساً حاكم در مقام سياستگذار بايد كه جايگاهش همين باشد، براي آنكه بتواند بهتر و دقيق تر 
تنظيم گري كند. شما فرض كنيد صاحب چند مجتمع عظيم پتروشيمي، بشود مسئول تعيين 
تكليف قيمت خوراك پتروشيمي در دولت، صاحب يك شركت بزرگ انبوه ساز، بشود مسئول 
تعيين قيمت مسكن و سياستگذار ساخت وساز. يك بنگاه دار بزرگ نفتي بشود مسئول توزيع 
پروژه هاي نفتي يا يك تاجر بشود مسئول تنظيم قواعد اقتصادي يا يك شيفته غرب، مسئول 
تنظيم سياست دولت با همه كشورها شود )اين مثال ها واقعي بود(، آيا اين سياستگذاران اساساً 

مي توانند سياستي بي طرفانه بدون چشمداشت به منافع صنف خود در پيش بگيرند؟
جامعه زمانللي بر ريل اعتدال مي ماند كه سياسللتگذارش در دعواها ذي نفع نباشللد. چنين 
سياستگذاري هرگز نمي تواند همه طرف ها را راضي نگه دارد، اما تنها او مي تواند به همه اركان 
اجتماع آنچه حق شان است و نه بيشتر يا كمتر را بدهد. اين همان سياست افاطون است در 

»جمهوريت« براي تحقق عدالت. 
به نظرم رئيسي را همانگونه كه است، بپذيريم و اتفاقاً اين شيوه سياست ورزي را ترويج كنيم؛ 
مسيري كه نان خود را در دوگانه سازي هاي افراطي و دوپاره كردن جامعه نمي جويد، جامعه 
را يكپارچه مي خواهد، تاش مي كند به هر بخش آنچه بايد، برسد و به قول رهبر معظم انقاب 

فردا را قرباني امروز نمي كند. 
اين دقيقاً نقطه مقابل همان »التهابي« است كه خبرنگار شرق به دنبالش بود. به نظرم دقيقاً با 
همين رويكرد است كه مي توان تصميمات بزرگ گرفت، بدون آنكه دولت متهم شود در اتخاذ 

آن تصميم بزرگ، به دنبال منافع گروه و جريان و ذي نفعي خاص بوده است.

صداي مولا بلندترين صداي عالم است
علي بيطرفان در توئيتي نوشت: يه لحظه نگاهم افتاد به اين صحنه، ديدم 
حيفه ثبت نشه، عكس گرفتم كه شما هم ببينيد. صحنه عجيبي بود، يه 
لحظه يادم اومد تو همين مكان بود كه گمان كردن حسين بن علي)ع( 
رو گير ميندازن و صداش رو براي هميشه خاموش مي كنن،  امروز اما پس 

از ۱۴۰۰سال صداي مولاي مان بلندترين صداي عالم است.  

از مناره پر کنم آفاق را
شهردار نيويورك: »به زودى صداى اذان را براى نخستين بار از بلندگو ها 
خواهيد شنيد، لحظه مهمى براى جامعه مسلمانان!« مولانا: »مصطفى 
را وعده داد الطاف حق، گر بميرى تو نميرد اين سبق، از مناره پر كنم 
آفاق را، كور گردانم دو چشللم عاق را!« امريكا فقللط امريكاى ترامپ 

ضداسام و مسلمانان نيست!

رنج دوران برده ايم
علي فرحللزادي در توئيتي نوشللت: بعللد از انقاب تونسللتيم حدود 
۲هزارو7۰۰ كيلومتر به شللبكه آزادراهي كشللور اضافه كنيم. صنعت 
راهسازي يكي از عوامل كليدي توسعه شهري و اقتصادي براى هر كشور 
است و ما براي ساخت هر وجب از اين جاده ها تحريم بوديم، كاماً درست 

گفتند ما براي آنكه ايران خانه  خوبان شود، رنج دوران برده ايم.

بدون شرح!
سيدنظام الدين موسوي در توئيتي با عنوان »بدون شرح!« نوشت: 

روحاني: با افتتاح پروژه ستاره خليج فارس همه پيمانكاران اذعان كردند 
اين پروژه را آنها نساختند بلكه آن را برجام ساخت. 

رئيسي: كسللاني كه فاز۱۱ پارس جنوبي را نهايي كردند، نشان دادند 
كشور معطل لبخند و اخم ديگران نيست. ما با توكل به خدا و اعتماد به 

جوانان كارها را پيش مي بريم.
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